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چکیده

مکتب ادبى رمانتیـسم مکتـبى بود که در اواخـر قــرن هیجدهم و اوایل قـرن نوزدهم درآلمان، 

فرانسـه و  انگلیس ظهور کرد. رمانتیک هانگرشى نو به جهان هستى، طبیعت و هنر داشتند و تخیل را 

بـه شیوه اى متمایز از هنرمندان کلاسیک تعریف کردند. هنرمندان ایرانى در آغاز سده ى چهاردهم از 

طریق ترجمه با این مکتب آشنا شدند. شـهریار از شاعرانى است که در مسیر این جریان ادبى قرار 

گرفت و شعر فارسى را به رمانتیسم اروپایى در دوره ى رواج آن نزدیک کرد. بر اساس آن چه ذکر 

شد، در مقاله حاضر، مى کوشیم تا پیشینه ى این مکتب را بررسى و اصول آن را استخراج کنیم. پس از 

تبیین این اصول از جمله (طبیعت گـرایى، انسان گرایى، تخیل و...)، مشخص مى کنیم که شهریار، تا 

چه اندازه تحـت تأثیر الگوهاى برخاسته از رمانتیسم بوده است؟ 

نگارنده در این مقاله کوشیده است از رهگذر تجزیه و تحلیل اشعار شهریار میزان بهره گیرى این 

شاعر برجسته را از مکتب رمانتى سیزم تبیین کند. به نظر نگارنده شهریار را نمى توان شاعرى کاملاً 

رمانتیک دانست. رگه هایى از مکتب رمانتیسم را در آثارش مى توان رد یابى کرد. رمانتیسم کمرنگ 

او بیشتر جنبه فردى دارد نه اجتماعى. روى هم من بر این باورم که شهریار تا پایان عمر همچنان 

شاعرى کلاسیک باقى مانده است. 
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مقدمه

ــداري از رؤیاهاى زیــبا، دنیاي  ــت:دنیاي بی دنیاي رمانتیک ها، دنیــاي عجیبی اس

ــته؛دنیـاى برترى احـساس بر  ــــق، تخیل، حزن، ناامـیدي و حـسرت ایاّم گـذش عش

ــرخوردگى ها؛ دنیاى مرگ، وحشت و کابوس؛  عقل؛ دنـیاى مضامین گناه آلود؛دنیاى س

ــطی؛ دنیاي آزادي در بیان و  ــت به قرون وس ــتان و بازگش دنیاي رهایی از یونان باس

توصیف فضاهاي مه آلود؛ دنیاى بازگشت به دوران بدوى و معصومیتّ کودکی؛ دنیاى 

ستایش روستا و بالأخره دنیاي شور، احساس، هیجان، عاطفه و خیال. 

ــاده اي نبود. رمانتیک ها هنرمندانی بودند که مسیرى  ــیدن به این دنیا، کار س اما رس

سخت، طولانی و پرپیچ و خم را با بردباري طی کردند تا به قلّه برسند و افق رمانتیسم، 

چشم اندازي روشن را به رویشان بگشاید که همان رؤیاي باستانی عصر طلایی است. 

ــان ـ عاشق و شکوهمند ـ با طبیعت، در جستجوى زیبایى و  در این عصر طلایى، انس

ـــعادت رؤیایى است. در حقیقت، طبیعت و انسـان به وحدت مى رسند و جزئى از  س

ــوند. پس، روح آشفته وبى قرار  رمانتیک ها در کنار طبیعت به آرامش  وجـود هم مى ش

مى رسد. آنان شیفته ى مناظر بکر و دست نخورده هستند. 

ــود. رمانتیک ها عطش  ــه فرهنگ جدید ب ــیدن ب ــتاق رس عصر، عصري بود که مش

هنرداشتند؛هنرى که در نظر آنان، چیزي جز مهارت و استعداد در جهت ارزش دادن به 

ــده ى هیجده دیگرنمی توانست به سنتّ هاي کلاسیسم  حوادث زندگی نبود. اروپاى س

گردن نهد. از این رو، نویسندگان و هنرمندانی ظهور کردند که پندارهاي خود را، بى قید 

ــرزمین پهناور ادبیات به اهتزاز درآید.  ــد، بر زبان مى آوردند تا پرچم آزادى در س و بن

آنان پیوسته قرون وسطى را ستایش و یونان باستان را تحقیر مى کردند. این ستایش و 

تحقیر در اشعار غنایی و ترانه هاي عاشقانه ى آن ها به خوبی متبلور است. 

ــم در ادبیات مبارزه و  ــیوه ها و قواعد انتقادى کلاسیس ــه، با ش ــا، قاطعان رمانتیک ه
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ــعر از نثر بود و  ــرفت ش ــی تازه در ادبیات ایجاد کردند. و نتیجه این مبارزه پیش تحول

ــیبی  ــنفکري را گرفت. عصر خرد در سراش ــاس جاى  فرزانگی و روش هیجان و احس

سقوط قرار گرفت و عصر احساسِ تازه و اندیشه ى نو قد برافراشت تا اینکه رمانتیسم 

ــد. این نهضت به تدریج توانست از میانه هاي  ــم (عصر خرد) ش ــین نئوکلاسیس جانش

سده ى هیجدهم اوج بگیرد و هنر، ادب و اندیشه ى جهان را در اواخر سده ى هیجدهم 

واوایل سده ى نوزدهم، جولانگاه خویش سازد. 

«این عصر را به علت علاقه ى تازه اي که نسبت به قرون وسطى -عصر حکایات و 

ــانه هاي  ماجراجویانه، سلحشوران - پهلوانان، پیدا کرده بود و نیز به اعتبار بعضی  افس

ــناختی آن عصر رمانتیک خوانده اند» (هایت، 1376،  جنبه هاى آرمانی و معنوي زیباش

ج 643:2). 

اصول مکتب رمانتیسم

ــرد، هنرمند رمانتیک  ــه از قواعد و اصول معینّی پیروي مى ک ــیک ک برخلاف کلاس

اصول ثابت و معیّنی ندارد، زیرا مکتب رمانتیسم مکتب آشفته و پیچیده اي است با این 

ــیده اند از دل آثار و نوشتۀ گوناگون ادبیات رمانتیک اصول و قواعد  همه محققان کوش

زیر را بیرون کشند. 

ویژگی ها و اصول برجسته این مکتب را مى توان به صورت زیر فهرست کرد: 

1. توجه به احساسات و هیجان هاي روحی و عاطفى

از ویژگى هاى مهم رمانتیسم ها توجه به احساسات است. این ویژگى در اشعار آن ها 

ــت، آن ها نه تنها عواطف درونىِ خویش را، بلکه رنج ها، دردها، بى عدالتى ها  بارزتر اس

وظلم ها را آزادانه و بدون هیچ محدویتى بازگو مى کنند. شعر رمانتیک به سبب جنبه ى 
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ــتى و همد لى و عشقى که در آن وجود دارد به زندگى نزدیک است،  اجتماعى و دوس

زیرا بدون هیچ قاعده و قانونى براى بیان احساسات آزاد است. 

ــت.  ــراف و بعضی مردها باب روز گش ــاتی بودن در میان زن هاي طبقه ي اش «احساس

روسو در داستان مشهور خود به نام هلوئیز جدید به تفصیل، برتري احساس را بر عقل بیان 

مى کند» (دورانت، 367:1348). وردزورث در مقـدمه ي اثر مشترکش با کالریـج، جوهره ي 

اصلى شعر را احساسات، تألمات و خوشـی هاي شاعر مى داند، (داد، 1371: 148). 

2. آزادى

ــردم آزادى  ــم برپا بود. م ــرن هیجده ــري در ق ــاش فک ــی و اغتش دوران بى نظم

ــتند مقصود از تحصیل آزادي چیست و این  ــنی نمی دانس ــتند، ولی به روش مى خواس

آزادي را به کجا باید محدود کرد. (جی لاسکی، 221:1353). رمانتیسم در آن چه هوگو 

مى گویـد عبارت اسـت از: آزادي خواهی در هنر (سیدحسینى، 180:1381). رمانتیک 

ها، واژه ها و کلمات را گستردند و به آن ها فراوان اظهار علاقه کردند و آزادى در هنر 

ــیدند و تمام عناصر عامیانه را که ذوق کلاسیک آن ها را از خود دور کرده  را پیش کش

بود، مطرح کردند (برتران بارد، 29:1359) 

ــیارى از قالب ها ى ادبى گذشته را  ــد رمانتیک ها بس همین آزادى جویى موجب ش

کنار بگذارند و به سوى قالب هاى ادبى منثور روى کنند. 

3. نبوغ

ــم، جنبه هاي شخصیت انسانى ـ که مورد توجه نبود و بى اهمیت  در عصر رمانتیس

ــد  جلوه مى کرد ـ مورد توجه و تأیید قرار گرفت و باعث همنوایى میان عقل و دل ش

(جعفري، 1/1:1379). 
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ــخصات بارز رمانتیک هاست، در قالب شعر یا رمان  ــخن گفتن از خود که از مش س

تجلى مى یابد. قهرمان آثـار رمانتیک ها «خود»اوست. (جعفرى، 111:1378). در نتیجه، 

نویسنده داراى شخصیت مى شود و اعتماد به نفسش بالا مى رود و نظر خود را اگرچه 

درسـت هم نباشـد ارائه مى دهـد و مذهب اصـالت فـرد پایـه ي ادبیات قرار مى گیرد 

(سیاح، 374:1354) 

4. گریز از واقعیت 

از دیگر اصول رمانتیسم فرار به سـوي فضاها و زمان هاي دیگر وهمچنین آزردگی 

از محیط و زمان موجود و و دعوت به سفر تاریخی و جغرافیایی (سیدحسینی، 1381: 

182-181). «دنیاى شاعر رمانتیک صرفاً زاده ى خیال اوست.» (میرصادقى، بى تا:293). 

مهم نیست سفرخیالى باشد یاواقعى، تاریخى باشد یا جغرافیایى، باید از زمان حال 

ــرخوردگى ها فرار کرد: فرار به رؤیا، فرار  گریخت، باید از ناکامى، دلتنگى، اندوه و س

به گذشته، فرار به سرزمین هاى دیگر، فـرار به تخـیلات. رمـانتیک ها ذهن خود را در 

آرزوهاى از دست رفـته یا بهـشت گمشده به پرواز درمى آورند. 

5. انزوا و افسردگی

برخلاف تنهایی عارفان، انزواى رمانتیک ها پرهیاهوست،. آن ها سرنوشت هاي تلخ 

ــان از آن  ــت دارند چرا که به عقیده یرنه:«انس و غم بار را بیش از زندگی معمولی دوس

ــى از بدبختى». (جعفرى،  ــذّت مى برد، حت ــت ل ــزى که غیرمعمول و غیرعادى اس چی

 .(202- 203:1378
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6. فردیت و فردگرایى:

یکى از ویژگى هاى اساسى انسان رمانتیک فردیت اوست. (همان: 190). 

ــیله ى هنر، خواهش هاى دل و رنج هاى خود را بیان مى کند  هنرمند رمانتیک به وس

ــانه هابرمى گزیند  ــاطیر و افس ــیک که قهرمان خود را از اس ــلاف هنرمند کلاس و برخ

(سیدحسینی، 180:1371). 

7. دین

ــتند. این گـرایش در برخى از آن ها به  رمانتیک ها به گونه اى به مـذهب گرایش داش

ــق و علاقه به قرون وسطى بود. از نظر آن ها از طریق هنر راحت تر مى توان  خاطر عش

به ایمان و خدا رسید و هنر مناسب تر از نهاد هاى کلیسا یا الهیات عقلانى است. «آن ها 

دین را تنها از طریق قلب خود مى شناختند» (شریفیان، ایرانشاهى). «خداى رمانتیک ها 

ــاق، در پرستارى مادر از  ــه ى عش ــت که در بوس جنبه ى فردى بارزى دارد. خدایى اس

ــخصى، در شادابى و درخشش کمال هنرى و... حلول مى کند و  کودك، در اندوهى ش

ظهور مى- یابد» (جعفرى، 142:1378). 

8. طبیعت

«طبیعت و مظاهر آن در شعر شاعران مکتب رمانتیسم از جایگاه ویژه اى برخوردار 

ــت که  ـــترده اس ــت. کاربرد مفاهیم برگرفته از طبیعت در این زمینه به حـدى گس اس

ــعر طبیعت یکى مى دانند» (کشاورز، رستمى، 7:1382).  بسیارى شعر رمانتیک را با ش

شاعران رمانتیک از زندگی در شهر متنفر بودند و تمدن جدید را دشمن شعر مى دانستند. 

هدف برگشت بشر به اصل و طبیعت واقعی یعنى بازگشت به زندگی ساده و صمیمی، 

پاك و بى دغدغه. 
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آنان ساحل دریا، توفان، آبشار، اعماق دریا، جنگل ها و بیشه را محرم راز دل خود 

ــد یا حالات طبیعت را  ــالات خود را با طبیعت یکی مى دانن ــیاري از ح مى دانند و بس

ــتردگى افق اندیشه  در خود منعکس مى بینند. این ویژگى تعامل با طبیعت موجب گس

ــتعداد و نبوغش  ــود. هنرمند با نگاه پراحساس به طبیعت، اس ــاعررمانتیک ها مى ش ش

ــود و مفاهیم شعرى در ذهن او جریان  ــکوفا و قلب و ذهنش با طبیعت یکى مى ش ش

مى یابد.. این حس یکسانى و ارتباط تنگاتنگ انسان با طبیعت باعث مى شود مرز میان 

انسان و طبیعت از بین برود (پورعلی فرد، 1382: 86). یکى از دلایل گریز به طبیعت 

ــهر و زندگى مدنى وآداب و قواعد آن دانست. روسو مى گفت:  را مى توان نفرت از ش

«بر رخسار مردمان جز درنده خویی نمی بینیم و حال آن که طبیعت همواره به روي من 

مى خندد.» (جعفرى، 1378: 89) 

9. تخیل

ــت. از نظر  ــم بیش از هرچیز تخیل اس ــکل دهنده و خلاقه ى آثار رمانتیس نیروي ش

شاعران رمانتیک، شعر یعنی بیان تخیل با کلمات. «شاید بتوان گفت که یکی از مفاهیم 

ــت که رمانتیک ها از ]تخیل[دارند.»  ــه ي رمانتیک تعریف خاصی اس محوري در اندیش

(زرشناس، 1386: 149). در دوره ى کلاسیک ها، شاعران طبق اصول و قواعد و کلماتى 

که از قبل پیش بینى مى کردند شعر مى گفتند، ولى با ورود بى حد و مرز عنصر خیال به 

ــعر پربارتر مى شود و شاعران رمانتیک با شکستنِ قواعد حاکم  ــعر، بار عاطفى در ش ش

بر ادبیات کلاسیک ، فکر و زبان را وارد فضاى لاینتاهى کنند (احمدى، 1370: 557). 

ــت که  ــاعر مى داند. او بر این عقیده اس ــناخت ش ــلی تخیل را خلاق و ابزار ش ش

ــود آن لحظه، لحظه ى بصیرت است و واژگان جز سایۀ  ــعر خلق مى ش لحظه اى که ش

ــی مى رود  ــت که در لحظه ى نگارش رو به خاموش ــتند. ذهن زغالی اس مختصرى نیس
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(ولک، 1377: 80). 

ــت که از  ــاعران رمانتیک به تصویر و زبان و نماد اس نکته ى، قابل توجه گرایش ش

معبر تخیل حاصل مى شود. 

10. کودکى

ــز و مورد احترام  ــیار عزی ــم، کودك و دوران کودکى بس ــات عصر رمانتیس در ادبی

ــاعران و نویسندگان تداعى مى شود.  ــت. خاطرات این دورانِ شیرین دائماً براى ش اس

ــت. ژان پل سارترعقیده  ــادگی دانس این یادمان هاى کودکى را مى توان مظهر پاکی و س

ــی  ــا ما را به دوره ي کودکی مان مى برد و  نوالیـس مى گفت که  براي بررس دارد: «رؤی

ــاندر، تونر، 1373: 204).  ــت» (الکس ــادگی و زودباوري کودك نیاز هس طبیعت به س

ــت: شاعر کسی است که پیوندى بین دوران سادگى کودکى با نیرو و  کالریج معتقداس

توانمندى بزرگسالى برقرار مى کند (جعفري، 1378: 92). 

11. عشق

ــد،  ــم و روان و خودآگاهی و ناخودآگاهیِ فرد هماهنگ ش ــق باجس زمانى که عش

ــات را رهبرى مى کند (آلندي، 1378: 1). هرچند  تضادها را از میان برمى دارد، احساس

ــق، بیش از  ــت، اما همین ناکام بودنِ آن ها در عش ــق با درد و رنج همراه اس این عش

کامروایى لذت بخش است. (جعفري، 1378: 207). 

ــت که از رهگذر رابطه با زنان  ــق مضامین گناه آلودى اس از ابعاد منفی و مهم عش

فضاى شعر رمانتیک را مى پو شاند. عشق آزاد رمانتیک ها آنان را به رابطه با روسپیان و 

زنان بدنام مى کشاند (همان: 210). 
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ویژگى رمانتیسم شهریار

ــت که مى توان تأثیر رمانتیسم خاص نیما را در  ــاعرانى اس ــهریار از جــمله ش «ش

برخى از اشعار او دید. وى پس از افسانه، به افسون جاذبه ى رمانتیسم دل سپرد. و در 

این آشنایى با افسانه، خلاقیت هاى شهریار شکفته شد:

بلى فــسانه ى نیــما مرا دگــرگون کــرد

از آن سپس قلم من به خویش مدیون کرد

 (صدرى نیا، 1382: 136). 

ــهریار پس از آشنایى با افسانه ى نیما جلوه ى بیشترى یافت.  شخصیت رمانتیک ش

ــق رمانتیک،  ــهریار عبارت اند از: عش ــعار ش ــن ویژگى رمانتیک اش ــه مهم تری از جمل

طبیعت گرایى، بدوى ستیزى، احساسات اندوه بار، ستایش کودکى، پناه بردن به خاطرات 

گذشته و.... 

ــاى مردم و بى عدالتى هاى  ــهریار وجود دارد درده از مضامین مهمى که در آثار ش

ــى از اشعار شهریار که آن را رمانتیسم اجتماعى مى نامیم، شاعر  جامعه است. در بخش

عواطف و احساسات خود را با رنج هایى که گریبان گیر انسان شده درهم مى آمیزد و با 

ــاند. در ادامه این نوشته به برخى از این ویژگى ها  بیانى تأثیرگذار به گوش همه مى رس

اشاره مى شود:

الف: رمانتیسم فردى

1. طبیعت

ــت،  ــون طبیعت منحصر به فرد اس ــهریار در عناصر گوناگ ــى ش ــاى حس تجربه ه

تصاویرى که ارزش هنرى بسیارى دارد. 

هم درك درون گرایانه و همدلانه از طبیعت و عـناصـر و اجـزاى آن در بسـیارى از 
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سـروده هاى وى مـشهود اسـت وهـم در صحنه آرایى ها و صورخیال او، عناصر طبیعت 

سهم چشمگیرى دارد. در نگاه شهریار، طبیعت و انســان از هم تفکــیک ناپذیرند. او 

طبیعت را از درون انسان مى بیند و انسان را در طبیعت مى یابد. این دو به هم پیوسته و 

مکمل هم اند. در چنـین حالتـى است که زندگـى از دیدگاه رمانتیک ها معناى زیباترى 

مى یابد و زندگى انسان در پیوند با عوامل و اجزاى طبیعت مفهوم مى یابد. 

ــاعر در محیط روستا و در آغوش طبیعت سپرى شده  از آن جا که دوران کودکى ش

بود، او با حسرت از این ایام زیبا و فراموش نشدنى یاد مى کند. 

درمنظومه «حیدر بابا سلام» وقتى شاعر به زادگاهش که زمانى باشکوه و پرعظمت 

ــده ى خود اثرى نمى یابد.  ــانى و از بهشت گمش ــید، دیگر از جوانى نش بود، مى اندیش

ــاد آوردن آن خاطرات  ــت؛ بنابراین فقط با به ی ــت به دوران کودکى ممکن نیس برگش

ــف و اندوه فراوان یاد مى کند. خطاب به  ــاد و خرم، با تأس ــت که از حیدرباباى ش اس

ــلام و درود مى فرستد و از او مى خواهد او را به یاد داشته باشد و همیشه  حیدر بابا س

سرسبز بماند:

سیـل ها و آب خروشان به راه مى افــتند، 

دختران صف کشیده به نظاره مى ایستند، 

سلام بر شــوکت و ایـل و قبیله تان باد، 

نـام مرا نیز آن هنــگام بـر زبــان برایند 

 (طالعى، میرزالو، 1387: 348). 

چنانکه پیشتر اشاره شد روى دیگر سکه ى طبیعت گرایى در شعر شاعران رمانتیک 

تمدن ستیزى است. 

تمدن از دیدگاه شهریار عامل از بین رفتنِ ارزش هاى انسانى، اخلاق و سنت هاست. 

ــترده تر شود و جغد جنگ را در فضاى تیره و  ــده ابعاد قتل عام ها گس صنعت باعث ش
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خفقان آلودى که ارمغان ماشین است، به پرواز درآورده. هر جایى که مظاهر این تمدن 

راه یافته، با پیچیده تر کردنِ مناسبات اجتماعى نه تنها به رنج ها و دردهاافزوده، رفاه و 

آرامش از آنجا رخت بربسته است:

تمــدن بشــرى جز عــذاب و لعــنت نیـست

چه جان و جسم که کاهید و رنج و غم که فزود

چـو بوم شــوم که پایــش به هر دیار که رسید

رفــاه رخت سفر بسـت و گــفت از او بدرود

(صدرى نیا، 141:1382) 

روسو تمام مفاسد و بدبختى هاى انسان را از تمدن مى داند. او در رساله ى گفتار در 

ــاواتمى گوید:«عدم مساوات میان مردم به واسطه ى مدنیت روى داده که انسان  عدم مس

را از حال طبیعى بیرون کرده است» (فروغى، 195:1360). 

ــهریاراز مظاهر تمدن جدید  ــاعرانه» به روشنى بیانگر نفرت ش ــعر «آرزوهاى ش ش

وآرزوى بازگشت به دوران گذشته ورواج سنت ها و رسم هاى ماقبل تجدد است:

جهـان جهـنـم جــور زمان 

شـــده اســت  اى کـــاش

کــه بازگــشــت به دوران 

ـــاســـتـــان بــــودى بـ

نـــه دود و دوده ى ایــــن 

زنــــدگى مــاشـــیــنـى 

نه این تــمدن آتــش بـــه 

دودمــــــان بـــــــودى

نه درق و بوق و نه این قتل 

و عـام ماشیـــن، کـــاش

کـه بـاز قافــلــه و زنــگ 

کــــــاروان بــــــــودى

 (دیوان، 1389، ج1: 582). 

او در انتقاد از چنین تمدنى مى گوید:
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«الهى چشم تمدن کور شود

شربت شیرین در دهانش تلخ شود

عسل که شفابخش است

در دهانش مایه ى درد و بیمارى شود                                                         (همان:582) 

ــیزده به در» از عمر هدر رفته یاد مى کند و با نفرت از هیاهوى  ــعر «س ــاعر در ش ش

شهرسخن مى گوید:

شهرى  است پُر ز نعره ى ماشین و راه نیست

ُـذر کــنیم کـز روى خــط کشّى خیـابان گ

اما غـمى هـم از ســر ما وا نــمى شود

ــفر کنیم ــه ى دنیا س گر خود به چارگوش

تنهــا امــید جــنت موعــود مـانده است

آن جـا مــگر که ســیزده خـود به در کنیم

 (دیوان، 1389، ج 2: 1110) 

ــاعران را به درون ایام کودکى  ــینى و تمدن جدید ش همین دلزدگى از زندگى ماش

پرتاب مى کند. 

«پرداختن به بازآفرینىِ خاطرات کودکى و غرق شدن در حلاوت حزن آمیز آن، در 

شعر او نیز همانند برخى دیگر از پیشروان و پیروان رمانتیسم اروپا به منزله ى گریز از 

ــهرى و ناملایمات و دلهره هاى آن و پناه بردن به مأمن سنت و  زندگى تمدن زده ى ش

سادگى است» (صدرى نیا، 1382: 146). 

ــت که در بسیارى از  ــتنى اس خاطرات کودکى براى وى آن قدر  عزیز و دوست داش

ــروده هاى خویش با حسـرت از این ایام یاد مى کند. قلب شهریاربى تاب و شیفته ى  س

ــتـجـوى پـدر»او  ــت. این موضوع را مى توان در قطعه ى «در جس آن دوران خوش اس



 شماره 15، بهار 2511392

ــف ها و حسرت هاست. برخى  یافت. نگاه او به این دوران نگاهى پر از دلتنگى ها، تأس

ــت به دوران کودکى در این شعررا از حیث محـتوا و نوع نگاه  محققان آرزوى بازگش

ـــته، با مـــنظومـه ى«تاك و خانه» اثر آلفـرنس دولامارتـین (1790  به خاطرات گذش

– 1869) شاعر رمانتیک پرآوازه ى فرانسه قابل مقایسه دانسته اند (همان: 147). 

ــته است. چهل سال از  ــال ها دربه درى، به زادگاهش بازگش ــته پس از س شاعرخس

ــفر کرده است، اما  ــکین دل درمانده اش به آن دیار س ــته و او براى تس آن دوران گذش

ــته و درمانده در جستجوى آسایشى  ــت. اکنون خس ــى در انتظارش نیس در آن جا، کس

ــت که سال ها ست آرزویش را دارد. او به مسکن پدرى پناه برده، شاید در آن جا که  اس

پناهگاه کودکى هایش بوده بتواند دل شکسته ى خود را مرهم نهد و آغوش آن زادگاه، 

تسکینى براى دل دردمندش باشد. او براى یافتنِ چنین آرامشى به سراغ خانه و کوى و 

گذرى رفته بود که خشت خشت و سنگ سنگش پاره هاى شـیرین خاطرات گذشته ى 

ــى، بى خیالى، شـادى، سال هاى درس  ــال هاى بازیگوش کودکى او را فریاد مى زنند. س

ــق و مکتب، سال هاى بازى هاى کـودکانه در کوچه، سال هاى با حبیـب بودن  و  ومـش

شیطـنت بازى ها، سال هاى شیر و شکر خوردن هاو خلاصه، سال هاى شیرینى که چون 

برق از زندگى شاعر رخت بربسته بود:

دلتنگ، غروبى خفه بیرون زدم از در

در مـشت گـرفته مُچ دست پسرم را

یارب به چه سنگى زنم از دست غریبى

این کـلّه ى پـوك و سر مغز پکرم را

هم در وطنم بار غریبى به سر دوش

کوهى است که خواهد بشکاند کمرم را

من مرغ خوش آواز و همه عمر به پرواز
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چون شد که شکستند چنین بال و پرم را؟... 

 (دیوان، 1039:1389)

شهریار در شعر «یک شب خاطره»، باز هم گریزى به دوران شیرین کودکى مى زند 

و خاطرات خود را در یک شب رؤیایى که در روستا گذرانده، بیان مى کند:

یک شب خـــاطــره دارم از کـــوه

که ندیــدم دگــر آن فر و شـــکوه

طفل بودیم و پر از عــشــق و امید

پشــت و روى ورق عــمر سپــید

همه جا همهمه و جوش و خـروش

جمعشان جمع و سماور در جـوش

 (همان: 925 -923)

این ویژگى در «حیدر بابا سلام» نیز نمایان است. 

«هنگامى که مادر بزرگ شب ها/ قصه مى گفت/ کولاك بلند شده، به در و پنجره ها/ 

ــنگول بز را / مى خورد/ کاش من به دوران کودکى/ باز  مى کوبید/ و آن گاه که گرگ ش

مى گشتم!/ مثل گلى شکوفا شده سپس پژمرده/ مى شدم»

 (طالعى، میرزالو، 1387:  297–296) 

در«سرود آبشار» نیز گریزى به روزهاى گذشته مى زند:

چون خواب نوشین یاد دارم ماهتابى

روشـن تر از روز ســپید کامــکاران

ییـلاق بود و آبـشار و جنگل و کوه

دنـیاى شـب از پرتـو مه نــورباران... 

 (دیوان، 1389، ج  2: 1111)
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4. عشق، زن، همزاد

ــتجوى آن است که حضور و توان انسان را  ــعر معاصر در برآیند خود، در جس «ش

ــق باز یابد و بازگوید. حذف انسان در رابطه ى عاشقانه، مغایر با اعتلاى  در تحقق عش

ــان نیز به غیبت  ــبب، روحانى ترین رابطه ى انس ــت. به همین س حیات واقعى آدمى اس

ــت، از عشق حذف  ــان نمى انجامد و وجود آدمى را از آن جا که انتزاعى نیس مطلق انس

نمى کند» (مختارى، 1377: 25). 

ــقانه به خوبى  ــق را مى توان در ترانه هاى عامیانه و عاش ــم، عـش در مکتب رمانتیس

ــادگى، صداقت وشفافى گفتار که با  ــاهده کرد. ویژگى  این عشق را مى توان در س مش

آمیزه هاى رنگارنگ از قبیل گلایه، سـوگند، هـجران، قدرنشناسى، سوختن و فنا شدن 

آمیخته است خلاصه کرد. 

ــت و جانى که قابل  ــت که آمـاده ى عشق ورزیدن اس ــهریار صاحب قـلبى اس ش

ــوزد و خود را فناى معشوق مى کند.  ــوخـتن. او همچون پروانه اى دور شمع مى س س

ــت که شب و روز شاعر  ــدنى اس ــق خواب خوش زندگانى ورؤیایى فراموش نش عش

ــیرینش ـ جز  ــا تمام جلوه هاى تلخ و ش ــراى زندگى او ـ ب ــه و ب ــق را دربرگرفت عاش

ــختى، لحظات سخت انتظار، پریشـانى و درمـاندگى، ناکـامى و هـجـران و  رنج و س

تلخکامى چیزى به ارمغان نمى آورد. فراق یار همیشه در غزلیات شهریارمى جوشد؛ از 

همین روست که تمام غزل هاى وى از اتفاق هاى عاشقانه ى زندگى او سخن مى گوید 

و زندگى او را از خلال غزلیاتش مى توان به تصویر کشید. بى تردید، عشق جوهر اصلى 

غزلیات شهریار است و غزل او بازتاب زندگى اوست. 

ــت و  ــق بود؛در انتظار زیبارویى که در آغازرام اس ــته در انتظار عش ــهریار پیوس ش

ــهریار، اما وقتى ورق برمى گردد، با بى وفایىِ  معشوق مواجه مى شود.  روزگار به کام ش

ــق و زودرنج را به ترك تحصیل و بعد به ترك تهران  ــوقه، شاعرِ حساس و عاش معش
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وامى دارد و این آتش شعرى را که با عشق در جان عاشق برافروخته بود، برافروخـته تر 

ــد که  ـــعله ورتر مى کند. او انتظار مونـس و غمخوار و آهـوى رمـیده اى را مى کش و ش

ــت به قلم ببرد و از درون قلبِ  ــانه دس ــود مأیوس هرگز باز نمى گردد و مجبور مى ش

آتش گرفته ى خود در غزل «انتظار» این چنین بسراید:

باز امـشب اى ستاره ى تابان نیامدى

باز اى سپیده ى شب هجران نیامدى

شمعم شکفته بود که خندد به روى تو

افسوس اى شکوفه ى خندان نیامدى

زندانىِ تو بودم و مهتاب من، چرا

باز امشب از دریچه ى زندان نیامدى... 

 (دیوان، 1389، ج390:1) 

لحظات انتظار عاشقان سنگین تر از سایه ى مرگ است:

شب گذشته شتابان بر رهگذار تو بودم

به جــلد رهگذر، اما در انتظار تو بودم

به سایه هاى گریزان شبیه بودم و چون باد

به خوى وحشى و با وحشت و فرار تو بودم

ــن آرى ــار م ــن در اختی ــه دل م ــدى ک نیام

وگرنه تا به سحر من در اختیار تو بودم... 

 (همان: 298) 

دل بستن به معشوق هزار بار آسان تر از دل کندن از اوست:

 (همان:214) 

در غزل «ناله ى ناکامى»رد پاى واسوخت گرایى را در آن مى بینیم:
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چون ناى دل نواى غم عشق سر کند

یارب چها که با من خونین جگر کند

دوشم نخفت دیده ز غوغاى دل که کاش

امـشب دگر فسانه ى غم مختصر کند

بیچـاره باغبـان تو،  اى بى ثمــر نهال

کـو بى ثمر به پاى تو عمرى هدر کند

دیشـب میــان گــریه دل دردمند را

گـفتم خیال روى تو از سـر به در کند... 

برو اى ترُك که ترَك تو ستمگر کردم

حیف از آن عمر که در پاى تو من سر کردم

عهــد و پیمان تو با ما و وفا با دگران

ساده دل من که قسم هاى تو باور کردم.... 

(همان: 297– 296). 

ــیارى از غزل هاى او این  ــه تار من»وبس درغزل هاى «حالا چرا»، «قوت روان»، «س

ــق رمانتیک جلوه اى با شکوه دارد. این عشق به ندرت او را به سوى مضامین گناه  عش

ــق و فجور، افشاى اعمال  ــتن، تظاهر به فس ــاند. ملامت خویش آلود و اروتیک مى کش

ــیطان در شعر شاعران  ــه ى گناه ودفاع از ش ــیطانى، نظر بازى و کام جویى، وسوس ش

رمانتیک جلو هاى کمابیش بارز داشت. اما شهریار با آن پشتوانه عرفانى شعر فارسى و 

نبریدن یکباره از سنت کمتر به این مضامین گناه آلود روى مى کند. با این همه گاه رد 

پاى آن را مى توان در اشعار او دید:

شــبى که من مکیدم قند از آن لب

به اشکى بود شکّر خند از آن لـب... 
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دهن بگشا و چندین تشنه کامـم

خدا را اى پرى مپسند از آن لـب

 (دیوان، 1389، ج 1: 98). 

ــمت «ایوان ناز» و در «نامزد بازى روستایى» نیز  ــب، در قس ــانه ش  در مثنوى افس

جلوه اى پرنگ تر از این عشق را مى توان را مى توان به تماشانشت. 

6. تخیل، صور خیال و تصویر

ــاعران رمانتیک از رهگذر تخیل سفر به سرزمین هاى ناشناخته، به سوى افق هاى  ش

مه آلود و مبهم و دوردست. آن ها  بر بال خیال پرواز مى کنند و واقعیت ها را در هاله اى از 

آنچه فرا واقعى مى نماید، فرومى ریزند و در فـضـاهاى ترسـناك و وهم آلود که برایشان 

ـــیر مى کنند در حقیقت، طبیعت، روح شاعر است و این  ــت، س ــیار لذت بخش اس بس

طبیعت به صورت تصویر و خیال بر بستر وصف هاى هنرى به نمایش گذاشته مى شود. 

ــوى ظاهر واقعیت ها، آرمان ها را  ــمِ تخیل، در آن س ــتفاده از چش رمانتیک ها با اس

ــاحت سرمدى و  ــت میان جهان ناپایدار و متعارف نمودها و س مى بینند، آن ها از گسس

ــاحت متعالى  نامتناهىِ حقیقت و زیبایىِ مثالى عمیقاً آگاهند و مى دانند که درك این س

از طریق تخیل ممکن است. کالریج در قصیده ى افسردگى چنین مى نویسد:

آه! از درون خود روح باید که پدید آید و به بیرون جارى شود. 

یـک نور، یـک عظــمت، یــک ابــر ســفید زیـــبا و نورانى. 

 (فورست، 1375: 64 ). 

ــات در یک نقطه ى  ــیله ى کلم ــت به وس ــر حلقه زدنِ دو دنیاى متفاوت اس «تصوی

ــامل هـر نوع استـعاره،  ــت که ش ــت که تصویرکلـــمه اى اس معینّ... لازم به ذکر اس

ــبیه، سمبل و اسطوره مى شود» (براهنى، 1370، ج 114:1-115). مهم ترین صورت  تش
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خیالى رمانتیک ها سمبل است. 

ــروده هایش از چنین تخیلى کمک گرفته است.  ــهریار نیز در خلق تعدادى از س ش

«شهریار وقتى به اصل تخیل در نزد رمانتیک ها اشاره مى کند، مى گویدکه اگرچه تخیل 

ــى پیشیـنه ى طولانى دارد، ولى براى رمانتـیسم نوع تخـیل و فانتـزى  در ادبیات فارس

ــد» (کلیات، 1371، ج1: 86). او برخى از سـروده هایش  جدیدى هم مى تـوان قائل ش

ــعر ناب و  ــخن از ش ــعر ناب معرفى مى کند و مى گوید: «وقتى که صــرفــاً س را ش

ــت، تابـلـوهاى «افـسانـه ى شـب»، «دو  ــعرى و تخیل هاى وحشى اس مینیاتورهاى ش

مرغ بـهـشتى» و «هـذیـان دل»در نـظـرم جـلـوه پـیدا مى کنند» (علیزاده، 7:1379). 

ــمان شاعر گشوده  ــتجوى پدر» دنیاى تازه اى که در برابر چش در قطعه ى «در جس

ــهود راز گونه و فراسوى چشم ظاهرى است. در این نوع  ــود، همان معرفت و ش مى ش

ــاعر آزادانه مانند  ــت مى آید، ذهن ش معرفت، که با فاصله گرفتن از تعقل و آگاهى بدس

ــت. او در زمان هاى گوناگون عمر خود،  پرنده اى میان این دو عالم در حال پریدن اس

بعضى از خاطرات را در حالتى نیمه رؤیایى، با تخیل در هم مى آمیزد و این از بهترین 

ــت، تا ذهن با آزادى بیان و لحن دور از قید و بندها در  ــاعران رمانتیک اس ویژگى ش

مکانهاى  مختلف هنرى بگردد:

کم کم همه را در نظر آوردم و ناگاه

ارواح گرفــتند هــمه دور و برم را

گـویى پى دیــدار عزیزان بگشودند

هم چشم دلِ کورم و هم گوش کرم را

یـک جا همه ى گمشدگان  یافته بودم

از جـمله «حبیب» و رفقاى دگرم را... 

 (دیوان، 1389، ج 1040-1039:2). 
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ــیار خوبى از تخیل رمانتیک است.  ــتى» شهریارنمونه ى بس منظومه ى «دو مرغ بهش

ــانه» نیما، حـالش منقلب شده و پرنده ى ذهنش را به دنبال جفت  پس از خواندن «افس

ــانه اى است که از او  ــفر، به دنبال موجودى افس خودبه پرواز در مى آورد. او در این س

ــتجو، راهىِ مازندران مى شود تا  ــتى» تعبیر کرده است. در این جس ــاز بهش به «نغمه س

ــتجو و تشویش  ــتى» بگیرد. در این حالتِ جس ــانى از این «پرنده بهش از «کوه بابا» نش

ــیفته ى این آواز مى شود و براى یافتن  ــنا مى شنود، ش ــردرگمى، ناگهان آوازى آش و س

ـــف و شـهود، مرغ دل  صاحب صدا از دریاها و جنگل ها مى گـذرد و در لحظه ى کش

به سوى آسمان پرمى کشد و معشوق را مى یابد:

ایــن چــمن زار زیبا کتــابى

بود و در وى درِ چشم من باز

لیــکن از زمـره ى خاکیان بود

آنـچه دیــدم در او نغمه پرداز

هرگــز آن نــغمه ساز بهـشتى

نیسـت کو بـا من آید هم آواز

دیدى اینجا هم اى دل غریبیم؟

 (همان: 845) 

ــتى، راهى جنگل مى شود؛ جنگل که قرنها در  ــهریار به امید رسیدن هم زبان بهش ش

خواب رفته بود گوش به حرف جوان مى دهد:

جوان خاله جنگل، سلام علیکم

مـن یــکى قمرى ام آســـمانى

کــوه بـابا مـرا کــرده راهــى

قصـر عاجــى که دارى نشانى
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گفته این همزبان من این جاست

مــژده تا جـان دهــم مژدگانى

جنگل  ها، بدانسو  نگر تا چه بینى

 (همان:849) 

شاعر در «منظــومـۀ حیـدر بابا»، از مسیر همین تخیل به گذشته ها باز مى گردد:

ــب هنگام راه خود  ــدر بابا، وقتى کوه هاى پربرف/ فرو مى ریزند/ و کاروان ش «حی

را/ گم کرده به بیراهه مى رود/ من هر کجا که باشم، تهران یا کاشان، / از دور دست ها 

چشم من آن ها را / تشخیص مى دهد، / در عالم خیال همه را پشت/ سر مى گذارم. 

 (طالعى، میرزالو، 355:1387). 

«حراج عشق»«افسانه ى شب» "تخت جمشید»، «هذیان دل» با جلوه هاى رنگارنگ 

این تخیل روبرو مى شویم. 

7. انزوا ورنج (رنج آرمانى) 

قهرمانانِ رمانتیک ها بیشتر افرادى هستند که از جامعه جدا شده اند یا به دلیل آن که 

ــخص عضوى از  ــه آن ها را از خود رانده، ترك مردم گفته اند.. در این جریان، ش جامع

ــت، بلکه فردى است یکه و تنها که در یک جستجوى  جامعه ى داراى نظم و نظام نیس

طولانى گـاهى به گـریزى بى انتها دست مى زند. این شخصیت معمولاً کسى است که 

با جامعه ى خویش سازگار نیست یا از آن رانده شده است. 

ــاعر تأکید کرده  ــدد خود بر لزوم خلوت و تنهایى براى ش ــته هاى متع نیما در نوش

ــتـان چند ساله ى خود با خبر شـده و بدانى  ــت. «میل دارى از زندگىِ یکى از دوس اس

در دره هاى وطن خود چطور به سر مى برد؟ همان طـور که وحوش... به من مى گویـند 

ــات گرانبهاى من به مصرف  ــت]تا[ اوق ــرت... این براى من بهـتر اس غیر قابل معـاش
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صحبت هاى بى فایده برسد» (جعفرى، 221:1386). 

ــینى اختیار نکرد، اما سال هاى ناکامى و  ــهریار اگرچه مانند نیما انزوا و گوشه نش ش

ــکى و شهر تهران را به  ــامانىِ شد دانشکده ى پزش ــق نافرجام و بى سروس ناراحتى عش

اجبار ترك کند و در 26 سالگى در ثبت اسناد شهرستان نیشابور مشغول کار شود. 

شهریار، خود، مى گوید:

ــهریور سال 1320 شمسى از 36 سالگى به بعد، که دوران بیمارى و نومیدى  «از ش

و انزواى من آغاز شد، از سال 1326 به بعد شدت بیشترى یافت... دوران بیمارى من 

ــنایان دورى مى جست و تنها فکر و  ــتان و آش ــهریاراز دوس یک تحول روحى بود.. ش

ذکرش عبادت و تلاوت قرآن بود..» (کاویانپور، 1375: 67). 

عزلت و تنهایى شهریار در غزل «قاف عزلت» به خوبى نمایان است.. شاعر پس از 

سال ها تجربه و دنیا گشتن به این نتیجه مى رسد که تنها شدن و به معبود الهى رسیدن 

لذت بخش تر است:

سـال ها تـجربه و آن هــمه دنیا گشتن

به من آموخت همین یکه و تنها گشتن... 

قـاف عزلت تو به من دادى و اقلیم بقا

تا تـوانستم از ایـن قـاعده عنقا گشتن...                    (دیوان، 1389، ج 1: 71)

درمثنوى «غروب نیشابور» با دلى سوخته و جانى رنجور این چنین مى سراید:

ز وطن دور و ز یاران مهجور

با دلـى رنجـه و جانى رنجور

در دیارى که در او آدم نیست

ور کسى هست مرا همدم نیست... 

گوشــه ى عـزلت و اقلیـم رضا
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ملـــک آزادگـى و اســـتــغنا... 

(دیوان، 1389، ج 751:2– 750) 

انزوا و مردم گریزىِ شهریار در غزل «کنج انزوا» به خوبى مشخص است او معـشوق 

ستــمگرخود را دلیل انزوایش مى داند. 

من از مدارج و آن راه هاى دور و دراز

نیافتـم مگـر این کنــج انـزوا نزدیک... 

تو شهریار به دل پوى راه مـنزل عشق

که کاروان به ره و کاروانسرا نزدیــک

(دیوان، 1389، ج 283-282:1) 

این انزوا زهر یأس و بدبینى در شعر رمانتیک ها مى باشد. 

«یأس، غم و بدبینىِ رمانتیک ها، معمولاً زاییده ى توقعات تسکین ناپذیر قلبى استکه 

در جهانى بى احساس گرفتار شده است و مثل دردى پنهان پیوسته در اشعار آن ها طنین 

مى اندازد.»                                                   (اشرف زاده، 224:1381– 223) 

ــت داردکه به دنیاى خیال و  ــت. او دوس ــان و اندوهگین اس ــاعر رمانتیک پریش ش

خلوت خود پناه ببرد و انزوا برگزیند. 

ــهریار هستیم. این غم به عقیده ى  ــاهد رنج و غم و اندوه ش در غزل «غناى غم»، ش

او سبب صفاى دل است:

از غـم جـدا مشو که غـنا مى دهد به دل

اما چه غم، غمى که خدا مى دهـد به دل... 

این صبر تلخ و نغمه ى شیرین طبیب ماست

با اشک شور خود که شفا مى دهد به دل... 

 (همان:285-284)
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شعر «ناکـامى» شرح ناکـامى هاى شاعر است: 

هیـجده ساله جوان کــور و زمین گیر شــدم

کُشـت این گـیتى عاجـزکـش شــیاد مـــرا... 

دگـر آن قامت چون سـرو من از پاى نشست

کَــند طــوفان بلا شــاخه و بنــیاد مــــرا.. 

(دیوان، 1389، ج 2: 1235). 

11. دین

ــم دعوت به دین و آزادى است. رمانتیک ها  از دیگر ویژگى ها و زمینه هاى رمانتیس

خواستار نوعى رویکرد عاطفى به دین بودند. دین را تنها از طریق قلب خود مى شناختند 

به آن  معتقد بودند. 

ــاى مى گذارد  ــنى بر ج ــا در خلاقیت هاى آنان تأثیر روش ــى رمانتیک ه ــى دین تلق

ــوق تخیلى و خلاقانه ى رمانتیک ها  ــور و ش ــکار این گرایش را در ش و«جلوه هاى آش

ــت گرایى و در گرایـش هاى  ــفه ى نظرى و در طبیع ــار ادبى و هنرى آنان در فلس و آث

اجتـماعى شان به وضوح مى توان مشاهده کرد» (جعفرى، 145:1378–144) 

نگاه شهریار به دین شباهت قابل توجهى به نگرش بسیارى از رمانتیک هاى دین گرا 

دارد. او نیز از منظر شهودى به دین مى نگرد و سیمایى عارفانه اى از آن عرضه مى کند.. 

ــاعر یاد  ــق ورزى با خداوند را مى توان در دیوان او به وفور دید. ذکر مداوم ش این عش

ــت که در تنگناهاى شکست، در ناامیدى، حزن شدید و در مناجات هاى  و نام خدا اس

ــبانه اش و همچنین در شادى و شعف نیز مى توان مشاهده کرد. شهریار بدین وسیله  ش

با ایمان به خدا به آرامش درونى مى رسد. 

قصیده «باغ شاهزاده تبریز» نشان دهنده ى نگرش دین گرایا نه ى اوست:
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عصرى ست کز برون همه جشن و عروسـى است

امــا درون آدمــى انـــگار کُـــن عــزاســــت

بسـته بشر به زنــدگى این قدر شــاخ و بـــرگ 

کز احـتکار بــرگ و نـوا سخـت بـــى نواســت... 

دارو «قـــناعت» اســت که از دســـت داده ایــم

باقــى «رقـــابت» است که خود درد بى دواسـت... 

(دیوان، 1389: 150-149) 

ــت تأثیر آموزه هاى  ــت که او تح ــهریار البته بدان معنا نیس «تأکید به دین گرایى ش

ــت، بلکه توجه دادن به این نکته است که قرائت و تلقى  ــم به دین گرویده اس رمانتیس

وى از دین، شباهت درخور اعتنایى با نوع رویکرد و تلقى پیشر وان رمانتیسم اروپایى 

دارد» (صدرى نیا، 1382: 150). 

از دید شهریار، «عرفان، مکتب انسان ساز و عارف، انسان کامل است. زمانى که بشر 

ــده ى خدابین مى یابد؛ یعنى خدا را در همه جا  ــانى راه یافت، دی به مدارج عالیه ى انس

حاضر مى بیند» (نیک اندیش نوبر، 1377، ج 2: 299). 

در شب ازدواج پرى، بسیار ناراحت بود و از روزگار بى رحم شکوه ها مى کرد، که 

ــان «صداى عجیبى او را به خود  ــت. اما ناگه چرا زیباروى او را کس دیگرى برده اس

آورد. ژنده پوشى را با ریشى بلند بالاى سر خود دید. بدنش به لرزه درآمد و با صداى 

ــان نگرفت که چیز بهترى  بلندى گفت: «ناراحت نباش. خداوند عادل چیزى را از انس

ــد»  ــت دادى، به جایش حقیقت به تو ارزانى ش ــداد. اگر چه واقعیت را از دس ــه او ن ب

(سربازى، 1380: 27). 

شب زفاف تو کز خاك داشـتم بـستر         

بخشت نیز دریــغ آمدم نــوازش سر.... 
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خــبر ز خویشـتنم در عزاى عشـق نـبود         

که کس مباد چو من از عروســى تو خـبر

دل شب است و هیو لاى ژنده پوش مهیب          

صـداى مرتعـشم مو کــند به تـــن نیشتر

طبیب عشق منم، گفت و چون چراغ شگفت           

فـروغ مهر شــد آن برق چشم چون اخگر... 

 (دیوان، 587:1389) 

در این مرحله از زندگى است که عشق مجازى او را به سوى عشق حقیقى رهنمون 

ــد که معرفت حقیقى را تنها با وساطت اشراق و  ــاعر به این نتیجه مى رس مى گردد و ش

ــت آورد. (داراب پور، 95:1389). شهریار از این دگرگونى و عوالم  ذوق مى توان بدس

روحى خود با این تعبیر یاد مى کند: «گر چه یاد آن عشق با من بود، اما دیگر آن عشق 

نبود. چیزى دیگر شده بود. عشق الهى.» (همان:96). 

زیبایى انعکاسى از جمال الهى است:

عاشق جلوه ى خود بود و جهان آینه ساخت

ونـدر آن آینه یـــک چند ز رخ پرده گشود.... 

به جز آن پــرتو پاینـــده که اقلــیم بقاست

گیتى و هر چه در او هست فنا خــواهد بود

 (دیوان، 1389، ج 508:1). 

شهریار در مثنوى «پرى» هم از عشق الهى صحبت مى کند. 

2- رمانتیسم اجتماعى

رمانتیسم اجتماعى فراتر از جنبه هاى ادبى و فلسفى رمانتیسم است و ما مى خواهیم 
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ــان رمانتیک به لحاظ اجتماعى چگونه انسانى است و چه ویژگى هایى دارد.  بدانیم انس

ــعار وطنى، توجه به زبان و فرهنگ  ــه، زمینه هاى اجتماعى چون: رنج، فقر، اش در ادام

مردم عامه و... را در اشعار شهریار بررسى خواهیم کرد. 

1. رنج و فقر مردم، انسان محورى:

اگر«انسان محورى (اومانیسم) را در معناى اعم آن، نظامى فلسفى یا اخلاقى بدانیم 

ــت» (ثروتیان، 152:1375) شعر  ــانى و آزادى اس ــته ى مرکزىِ آن حیثیت انس که هس

ــریک غم و رنج مردم حسرت کش بود.  ــت. او ش ــعر رنج و درد مردم اس ــهریار ش ش

ــبختى تمام موجودات جهان مى اندیشید،  ــان دوست بود که به خوش او هنرمندى انس

ــتى دست و پنجه نرم کرده بود. شهریار از احوال و مشکلات  زیرا تمام عمر با تنگدس

بینوایان عمیقاً باخبر و در آرزوى برپایى عدالت بود

ــم است، در  ــــان محـورى ورنـج و فقـر مردم که از ویژگى رمانتیس موضوع انس

ــت و با قلبى پاك در هر فرصتى از گرفتارى هاى  ــم اجتــماعى او نمـایان اس رمانتیس

مستمندان شکوه مى کند. نمونه این فریادها را مى توان در قطعه «داغ فرزند»، «بچه یتیم» 

ــتان» و مثنوى «در نیشابور» مشاهده کرد. همچنین علاقه به آب و خاك  و «ارباب زمس

و وطن را شهریار در غزل «عیدخون» و قصاید «مهمان شهریور»، «آذربایجان»، «شیون 

ــهریور»، «ایده آل ملى» و بالاخره مثنوى «تخت جمشید» بیان کرده است. شهریار نه  ش

تنها با متجاوزان و اشغالگران وطن خود، بلکه با هر نوع تجاوز و اشغال مخالف است. 

ــتالینگراد» بانگ مخالفت شهریار است در زمانى که آلمان  منظومه معروف «قهرمان اس

هیتلرى به ممالک اروپا و روسیه تجاوز کرد. 

شهریار در شعر «بچّه یتیم»، اوضاع اسف انگیز جامعه را این گونه بیان مى کند:

اى پا برهنه در به در کوچه ها یتیم
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گــوید زبــان حــال تو با من چها یتیم

چون دّر اشک خود چه شدى بى بها یتیم

دامان آبــرو مــکن از کــف رها یتـیم

اشـکم ببیـن و حســرت بى انتــها یتیم

اى پـا برهــنه در به در کوچــه ها یتیم

 (دیوان، 1389: 1241). 

در آثار شهریار، فریاد مستمندان در هر قدمى به گوش مى رسد. گویا او از سرنوشت 

ــین با خبر است. او نبود فرهنگ در جامعه را عامل  ــتمند و محله هاى فقیرنش مردم مس

اصلى بدبختى ها مى داند:

با مــن دلى شـــکسته ى شکوه ها کند

گوید که دولت این همه غفلت چرا کند

کى مى شود که گوشه ى چشمى به ما کند

مکـتب به روى مــا در امیــد واکــند

ایـن آرزوى ماسـت ولـیکن کجا یتیم

اى پا برهــنه در به در کــوچه ها یتیم

 (همان: 1242). 

در غزل «ارباب زمستان»، از مشـکلات فـراوانى که سرماى زمستان بـراى مستمندان 

ایجاد مى کند، شکوه مى کند، زیرا خود شاعر هم از سرماى زمستان خاطره ى تلخى دارد:

زمسـتان پوستین افـزود بر تن کدخدایان را

ولیکن پوست خواهد کند ما یک لاقبایان را

ره ماتـم سـراى ما نـدانم از کــه مى پــرسد

زمسـتانى که نشــناسد در دولـت سرایان را
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ــود، عالم بهشت  ــور حاکم ش ــهریار، اگر صلح و صفا و امنیت در کش از دیدگاه ش

مى شود و اگر این نعمت بزرگ برداشته شود، جهان براى بشر جهنم خواهد بود:

اگــر صلح و صفا عالم بهشت است 

و گر جــنگ و جــدل دنیا جــهنم... 

 (کلیات، 1371، ج 2، 1134). 

2. توجه به زبان و فرهنگ عام

توجه به ادبیات و زبان عامیانه در ایران با نهضت مشروطه شروع مى شود. در آن دوره، 

ــى به اوج خود مى رسد و توجه به ادبیات و زبان عامیانه در آثار نویسندگان  ــاده نویس س

ــت. جمع آورى ادبیات  ــکار اس ــته و آش بزرگ، مثل دهخدا و جمال زاده کاملاً برجس

فولکور و فرهنگ نویسى بر اساس ادبیات عامه یکى از موضوع هاى مورد علاقه ى ادیبان 

آن عصر بود.. علیزاده معتقد است «شاعران ما اگر بخواهند شعر واقعى را به وجود آورند، 

ــتى دهند و شعر مردم را از وسط کلمات آنها پیدا کنند.  ــعر آش باید کلمات مردم را با ش

ــت که شهریار به  ــت.» (علیزاده، 38:1379) از این روس ــته اس زمان صیقل کلمات گذش

آسانى اجازهى حضور برخى از کلمات و اصطلاحات عامیانه را در ساختمان شعر خود 

مى دهد. این ویژگى در اشعار ترکى وى آشکارتر از سروده هاى فارسى او دیده مى شود 

و در میان آن ها، به خصوص «سهندیه» او نمونه اى درخور ذکر از توجه شاعر به گزینش 

سنجیده تر کلمات و حساسیت نسبت به بعُد موسیقایى شعر است به همین سبب است 

که ضرب المثل هاى عامیانه براحتى جواز ورود به شعر او را مى یابند: 

نوشـدارویى و بعد از مرگ سهراب آمدى

سنگ دل این زودتر مى خواستى، حالا چرا

(دیوان، 1389، ج79:1). 
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چـشم فـرو بــستم از لذایــذ و دیدم

چشم من از چشم هاى بسته خورد آب

به که خـورد شهــریار خـون دل آرى

کوزه گر از کوزه ى شکسته خـورد آب

 (همان: 96) 

ــتایى  ــعارش را در گرو کلمات عامیانه و فرهنگ روس ــون صفا صمیمیت اش او چ

مى پسندد شیفته ى فرهنگ عامه است، قصد دارد ادبیات عامه را در اشعارش به نگارش 

درآورد. 

زندان کشیده بود و کتک خورده از رژیم 

 (دیوان، 1389، ج2: 1370) 

غـربال روزگار به کار اسـت و در کمین

آخـر نُخــاله ها همه از بین رفتنى است... 

 (همان: 1377)

پر غلغــله چون دیگ پر از شلّه قلمکار

و ز هر رقمى هست او در بنُشن و بلغور... 

 (همان: 529) 

نتیجه گیرى   

ــه در اواخر قرن هیجدهم  ــت ک ــم نهضتى فرهنگى، فکرى و اجتماعى اس رمانتیس

ــتان، آلمان، فرانسه ظهور  ــور هایى چون انگلس و اوایل قرن نوزدهم در اروپا، میان کش

ــیارى از مناطق جهان را تحت تأثیر قرار  ــه بس ــپس فرهنگ و اندیش و بروز یافت و س

ــیارى جهات با ادبیات غرب تفاوت  ــى از بس ــیر تاریخى ادبیات فارس داد. هر چند س
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ــم واصطلاحات خاص ادبیات اروپایى را دقیقاً در مورد  ــوان تمامى مفاهی دارد و نمى ت

ــبک در ادبیات ایران زمین، به دوره  ــى به کار برد. با این حال نفوذ این س ادبیات فارس

مشروطیت و عصر نیمایى بر مى گردد. 

ــانه نیما با مکتب  ــنایى با نیما و به خصوص تحت تأثیر افس ــهریار از طریق آش ش

رمانتیسم آشنا شد. با انتشار افسانه نیما شهریار در نگرش خود به هستى و اشیاتجدید 

نظر کردو باعث شد خلاقیت هاى شهریار دگرگون شود، چنان که خود مى گوید:

بلى فسانه نیما مرا دگرگون کرد/از آن قلم من به خویش مدیون کرد. 

ــم عشـــق، بالاترین بسـامد را در اشــعار شهریار دارد. از  از ویژگى هاى رمانتیس

ــان مى دهد و تمامى ارزش ها  ــن رو او چون رمانتیک هاى اروپایى اصالت را به انس ای

ـــــان مى سـنجد. فراق یار همیشه در غزلیات شهریار مى جوشد،. شرح عشق  را باانس

ــى»، «ناله نومیدى»،  ــهریار را در غزل هاى «حالا چرا»، «ناله ناکام ــین ش طولانى و آتش

«دستم به دامانت» و.... مى توان دید. 

آفرینش، خفقان جامعه و... تنها طبیعت است که الهـام بخش او مى شود. در دیوان 

ــیارى از مصادیق  ــازى هاى متعارف، بس ـــهریار عـلاوه بر توصیف طبیعت و فضاس ش

ــر است. در اشعارى تحت  ــود که محـمل دردهاى نوع بش طبیعت جایى مطرح مى ش

ــانه شب» و «تخت  ــتى» «مومیایى» «راز و نیاز» و مثنوى بلند «افس عنوان «دو مرغ بهش

جمشید» بسیارى از ویژگى هاى مکتب رمانتیسم جلوه اى کمابیش آشکار دارد. 

به نظر نگارنده شهریار را نمى توان کاملاً رمانتیک دانست. رگه هایى از مکتب رمانتیسم 

را در آثارش مى توان رد یابى کرد. رمانتیسم کمرنگ او بیشتر جنبه فردى دارد نه اجتماعى. 

هر چند روح شهریار میان دنیاى کلاسیک و نهضت رمانتیسم پیوسته در نوسان بود، اما من 

بر این باورم که وزنه ى کلاسیک شعر او از جنبه هاى رمانتیکى اش سنگین تر است. 
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براهنى، رضا. 1370، طلا در مس، جلد اول، چاپ اول، تهران: نشر نویسنده. 

ــى اصغریعقوبى، چاپ اول،  ــارد، ژان. 1359، زندگى و آثار ویکتور هوگو، عل ــران ب برت

تبریز: نشردانشگاه تبریز. 

ثروتیان، بهروز. 1375، اندیشه و هنر در شعر نیما، تهران، انتشارات نگاه. 

جعفرى جزى، مسعود. 1378، سیر رمانتیسم در اروپا، چاپ اول، تهران: نشر مرکز. 

---------. 1386، سیر رمانتیسم در ایران، چاپ اول، تهران: نشر مرکز. 

جى لاسکى،  هارولد. 1353، سیر آزادى در اروپا، رحمت االله مقدم مراغه اى، چاپ اول، 

تهران: نشر شرکت سهامى کتاب هاى جیبى، (با همکارى مؤسسه ى انتشارات فرانکلین). 

دورانت، ویل. 1348، تاریخ فلسفه، زریاب خویى، چاپ سوم، تهران: انتشارات فرانکلین. 

داد، سیما. 1371، فرهنگ اصطلاحات ادبى، چاپ اول، تهران: نشر مروارید. 

زر شناس، شهریار. 1386، پیش در آمدى بر رویکردها و مکتب هاى ادبى (عصر باستان 

تا پایان رمانتیسم)، چاپ اول، تهران: نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى.. 

سید حسینى، رضا. 1381، مکتب هاى ادبى، چاپ دوازدهم، جلد اول، تهران: نشر نگاه. 

--------. 1371، مکتب هاى ادبى، جلد اول، چاپ سوم، تهران: نشرنگاه. 

ــعه ى  ــرکت توس ــهریار، چاپ اول، تهران: نشرش ــى ش ــر. 1380، زندگ ــربازى، مظف س

کتابخانه هاى ایران

سیاح، فاطمه. 1354، نقد و سیاحت، چاپ اول، تهران: نشر توس. 

ــهریار، 2 جلد، چاپ چهل و سوم، تهران: نشر  ــهریار، محمد حسین. 1389، دیوان ش ش

نگاه. 

ــتاد)، جلد اول، چاپ  ــهریار (به تصحیح خطى خود اس 1371------، کلیات دیوان ش
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دوازدهم، تهران: زرین نگاه. 

ــتاد)، چاپ  ــده اس ــعار چاپ نش ــهریار (حاوى اش --------. 1371، کلیات دیوان ش

دوازدهم، جلددوم، تهران: زرین نگاه. 

طالعى، محبوب. میرزالو، وحیده. 1387، بازتاب فرهنگ مردمى در دیوان ترکى شهریار، 

چاپ اول، قم:نشر مهرامیرالمؤمنین. 

علیزاده، جمشید. 1379، گفتگو با شهریار، چاپ اول، تهران: نشر نگاه. 

فورست، لیلیان. 1375، رمانتیسم، مسعود جعفرى، چاپ اول، تهران: نشر مرکز. 

فروغى، محمد على. 1360، سیر حکمت در اروپا، چاپ اول، تهران:  نشر زوار. 

ــهریار، چاپ چهارم، تهران:  ــتاد ش کاویانپور، احمد. 1375، زندگى ادبى و اجتماعى اس

نشر اقبال  

ــعر فروغ فرخزاد، چاپ اول،  ــعود. رستمى، فرشته. 1382، رمانتیسم در ش کشاورز، مس

اراك: نشر نواى دانش. 

ــر  ــهریار، جلد دوم، چاپ اول، تبریز: نش نیک اندیش نوبر، بیوك. 1377، در خلوت ش

آذران. 

مختارى، محمد. 1377، هفتاد سال عاشقانه ها، چاپ دوازدهم، تهران: نشرتیراژه. 

ولک، رنه. 1377، مفهوم رمانتى سیسم در تاریخ ادبى، جلد اول، مجتبى عبداالله نژاد، چاپ 

اول، مشهد: نشر محقق. 

ــان و روم در ادبیات  ــیک (تأثیر یون ــنت هاى کلاس ــت، گیلبرت. 1376، ادبیات و س های

غرب)، جلد دوم، محمد کلباسى، مهین دانشور، چاپ اول، تهران: نشرآگه. 
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مقاله ها

ــرف زاده، رضا. 1381، «رمانتیسم: اصول و نفوذ آن در شعر معاصر ایران»، مجله ى  1- اش

ــهد، سال 35، شماره ى اول و  ــکده ى ادبیات و علوم انسانى دانشگاه فردوسى مش دانش

دوم، بهار و تابستان، صص 222-234. 

ــان»، عبداالله توکل، مجله  ــیم. تونر، اریکا. 1373، «رمانتیک هاى آلم ــاندر، ماکس 2- الکس

ــال اول، شماره 2، تابستان،  ــم، فصلنامه ى فلسفى، ادبى، فرهنگى)، س ارغنون، (رمانتیس

صص303- 

ــعر نو پارسى»، دانشکده ى ادبیات و  ــم اروپا و ش 3- پور على فرد، اکرم. 1382، «رمانتیس

علوم انسانى دانشگاه تبریز، سال 46، ش 188، پاییز، صص 83-105. 

4- جعفرى جزى، مسعود. «افسانه، اوج رمانتیسم نیما»، 1380، فصلنامه ى هنر، سال 20، 

شماره ى 50، زمستان، صص10-23. 

4- ------. 1379، «سیر رمانتیسم در اروپا»، نشریه ى انتخاب، صص 1/1. 

ــتاد شهریار»،  ــى در عرفان و بینش هاى عرفانى اس ــى. 1389، «کاوش 5- داراب پور، عیس

ــتان، فصل نامه ى علمى پژوهشى زبان و ادب فارسى، (گرایش عرفان)، سال اول،  ادبس

شماره ى سوم، تابستان، صص10-120. 

ــعر نیما»،  ــاهى، اعظم. 1389، «بن مایه هاى رمانتیکى در ش ــریفیان، مهدى. ایرانش 6- ش

ــماره پانزدهم پاییز و زمستان،  ــنامه ادب غنایى، علمى-پژوهشى، سال هشتم ش پژوهش

 .74-53

ــکده  ــعر رمانتیک در ایران»، مجله دانش ــا، باقر. 1382، «پیدایش و تحول ش 7- صدرى نی

ادبیات و علوم انسانى مشهد، شماره ى 140، بهار، صص 220-200

8- ---------. 1382، «جلوه هاى رمانتیسم در شعر شهریار»، نشریه ى دانشکده ادبیات 

و علوم انسانیدانشگاه تبریز، سال 46، شماره ى 188، پاییز، صص152-133. 

9- میرصادقى، میمنت. (بى تا)، «شناخت مکتب هاى ادبى (3)»، مرکز تحقیقات کامپیوترى 

ــعر و  ــار نیافته ى فرهنگ تفصیلى اصطلاحات ش ــانى (برگرفته از کتاب انتش علوم انس

شاعرى) صص 291-295. 


